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  چكيده
در سال  آن شناسيهاي باستانتپه چال جنوبي پيرتاج در دامنه شرقي زاگرس مركزي، شهرستان بيجار قرار دارد كه پژوهش

جواري با نواحي شمالي و شرقي مال غرب از يك طرف و همهاي شرق زاگرس مركزي در مسير شانجام يافت. دامنه ١٣٩٦
زاگرس مركزي از طرف ديگر، باعث مناسبات فرهنگي، اقتصادي و تجاري تپه چال با ساير نقاط شده است. اين منطقه از دوره 

اسلامي سكونت در آن هاي جمعيتي قرار داشته و با فروپاشي استقراري، مجدداٌ در دوران تاريخي و مفرغ قديم مورد توجه گروه
است. اين پژوهش با هدف بررسي توالي فرهنگي تپه  طور متناوب و نه مداوم صورت گرفته گردد. استقرار تپه چال بهبرقرار مي

در خصوص  اياطلاعات درخور توجهنتايج اين پژوهش  هاي سفالين ساكنان بپردازد. چال انجام شد تا به مطالعه سنت
و تلاش نمود به اين پرسش پاسخ دهد كه تپه چال چه طيف زماني را در  بدست دادهاي مختلف رههاي فرهنگي دوبرهمكنش

-زني ميداني و سپس رويكرد توصيفيگيرد و پيوندهاي فرهنگي آن با ساير مناطق چگونه بوده است؟ اين پژوهش با گمانهبرمي
هاي سفالي عصر مفرغ قديم (فرهنگ كوراارس)، پژوهش يافته پردازد. نتايج اينهاي سفالين محوطه ميتحليلي به مطالعه يافته

) به شدت در IVهاي فرهنگي يانيق (گودين شود. در عصر مفرغ تاثيرات سنتدوران تاريخي و قرون مياني اسلامي را شامل مي
هاي گاهنگاري .ارندبرخورد بسياري تنوع از و فن نقش نظر از محوطه اين هايسفال شود.هاي تپه چال مشاهده ميسفالينه

هاي فرهنگي تپه چال در عصر مفرغ قديم با نواحي قفقاز، آناتولي و شمال غرب ايران دارد و نسبي نشانگر پيوندها و برهمكنش
  در دوران تاريخي و اسلامي بيشترين تاثيرات را از زاگرس مركزي شاهد هستيم.
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  مقدمه
آبي روبرو بوده و  كره شمالي از دوران هولوسن به بعد همواره با خشكي و كم بياباني نيمدر كمربند ع شدن واقكشور ما به دليل 

لذا بزرگترين ويژگي زيستي افراد ساكن در اين سرزمين همواره انطباق خود با شرايط فوق و تعيين مراكز سكونتي  ،خواهد بود
اين خصيصه طبيعي موجب شده تا در اكثر مناطق ايران الگوي استقراري  مي بوده است.ئهاي داو زيستي در مجاورت رودخانه

زيستگاهي موجب شده تا از  الگوياين  باشد. هاو به محوريت رودخانه اي وابسته به منابع آبيحاشيه -يك الگوي خطي ساكنان
ها رودخانهدر نقاط دورتر از  و قرار گيرد هاي انساني در طول تاريخ در حاشيه رودخانهها لحاظ فضايي بيشترين تراكم استقرارگاه

ها شكل گيرند. تپه چال ها در كنار رودخانهتا بسياري از محوطهاست. اين ويژگي موجب شده  بوده قابل شناسائي ،كمترين آثار
 از خود يساختمان خصوصات دليل به كردستان هايكوه اي سه كيلومتري در حوضه روخانه شور قرارگرفته است.نيز به فاصله

 منطقه در ارتباطي موانع ترين مهم از يكي و دارند زيادي عمق گاهي هادره اين ،است شده تشكيل زيادي باريك و تنگ هايدره
 زيست محيطي شرايط ويژگي به توجه با نمود كه مطرح توان چنيني، مشد اشاره كه چه بدان توجه با .روندمي شمار به

 پژوهش و مطالعه ايران، مركزي بخش شرقي دروازة به عنوان يا و غربي و شرقي مناطق ميان ارتباطي حلقة به عنوان منطقه

 روشن مختلف، دوران در را ها دامنه شرق زاگرس مركزي و اهميت آن به منتهي ارتباطي مسيرهاي تواندمي منطقه اين در

 در منطقه نقش رسد،مي به نظر ني آن،معد منابع شناسايي و منطقه كليدي موقعيت گرفتن نظر در با همچنين .سازد

 شناسي در چال تپههاي باستانطي پژوهش .است بوده بالا جايگاهي و سطح اي درفرامنطقه و اي منطقه محلي، مبادلات
گيري و گسترش فرهنگ شكلدست آمد.  هاي شاخص دوره مفرغ قديم (سنت كوراارس)، تاريخي و اسلامي به سفالجنوبي 

هاي فرهنگي جنوب قفقاز است كه تاثيرات شديدي بر مناطق جغرافيايي وسيع و مهمترين تحولات افق كوراارس يكي از
ر اواسط هزاره چهارم ق.م در جوامع كوراارس د است. متفاوت از جمله آناتولي شرقي، شمال غرب و غرب ايران بر جاي گذارده

هاي اي از آسيا از جمله بخشفال خاكستري را در محدودهو سنت س) Rothman, 2015: 9191ارتفاعات قفقاز ظهور يافتند (
منشا اين تغييرات، بيروني بوده و ماحصل . Sagona, 1984; Rothman, 2005)جنوبي قفقاز و شرق آناتولي گسترش دادند(

هاي زمينسر  به سمت هاي بومي قفقازاز سرزمين كوچ نشين مهاجرين نفوذ پديده،  اينهاي عظيم جمعيتي است. جابجايي
هاي پيش از تاريخ  ترين فرهنگازگستردهفرهنگ كوراارس  ).Batiuk and Rothman, 2007:16دهد (جنوبي را نشان مي

هاي  هاي گسترده جمعيتي در اوايل هزاره سوم پ.م، تغييرات عظيمي را در پهنه جابجايي ).Piller, 2012(شود محسوب مي
 ,Burney 1961; Kiguradze and Sagona) و ايران (Işıklı ,2015: 51ق آناتولي (شر، )Rothman, 2005فرهنگي بزرگ قفقاز(

گري ( ظروف خاكستري) و آغاز تغييرات فرهنگي گسترده در  است. اين دوره با ظهور فن تزييني سفال وجود آورده ) به2003
رسد از دو رودخانه اصلي كورا و نظر ميگيري و تكامل اين فرهنگ به  محل شكل). Piller, 2012است ( هزاره سوم ق.م همراه

 ,Kuftin,1941: 114; Kigguradze, 2003;Kohl, 2007: 87; Kohl(ارس در قفقاز بوده و نمايانگر پراكنش وسيع جغرافيايي

2009& Sagona, 1984: 1516، 2008:7  Palumbi,(، اي است و طيف وسيعي از تغييرات عناصر فرهنگي همراه با تنوع منطقه
 ; Sagona, 2014:22(گردد هاي كنده و صيقلي را شامل ميهاي متنوع سفالينهجمله در بافت معماري و همچنين سبكاز 

Kohl & Trifonov, 2014:1580; Omrani et al., 2012:2( .اند تا اين فرهنگ عوامل متعدد در اين فرايند پيچيده نقش داشته
منطقه پيرتاج كه  .) Palumbi  2017:113,(اي تبديل كنندهاي فرهنگي و منطقههترين پهن را از يك پديده خاص به يكي از مهم

از اهداف گمانه زني در تپه  كريدوري است بين شمال غرب و غرب ايران از يك سو و فلات مركزي از سوي ديگر مطالعه شد.
فرهنگي و  حوزة از خارج و داخل در دهش شناخته هايفرهنگ با آن ارتباط و محوطه اين فرهنگي توالي شناسايي چال پيرتاج

منطقه است. در دوران اسلامي اطلاعات ما در  اين در اسلامي دوران تاريخي و شناسينهاي باستاداده از كافي شناخت عدم
است (زارعي  ايران در سفالگري درخشان هاي دوره از يكي اسلامي دورة اين محدوده جغرافيايي بسيار اندك است، كما اينكه

لازم به ذكر است )، Watson, 2006(گرددهاي مهم سفال جهان محسوب ميسفال اسلامي از گنجينهدر مجموع  ).٧٤: ١٣٩٣
  ).Lane,1947:5( هاي اسلامي كمتر شناخته شده بودندميلادي سفال ١٩تا قرن 
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  ها و فرضيات پژوهشپرسش

هاي فرهنگي تپه چال پيرتاج است و سفالين و بررسي سنتهاي هاي اين پژوهش بررسي طيف زماني گونه از مهمترين پرسش
و گونه  IVهاي سبك يانيق /گودين است؟ همچنين بين سفال اي داشته اي و فرامنطقه اينكه چه تاثير و تاثراتي با مناطق منطقه

رسد اين تپه نظر مي به دارد؟ وجود مشابهت ميزان جوار چه مناطق هم و هاي تپه چالپژوهش از حاصل سفال تاريخي و اسلامي
در دوره مفرغ قديم تحت تاثير حوزه شمال غرب ايران و مناطق حوضه جنوبي قفقاز و شرق آناتولي قرار داشته است و در 

  كنيم.ها مشاهده مي هاي تاريخي و اسلامي تاثيرات فرهنگي غرب ايران را به وضوح در تزيينات  و فرم سفالدوران
  

  روش پژوهش 
نگاري نسبي سعي در تبيين و سنجش  ها و گاهبتدا به روش فعاليت ميداني انجام يافت. سپس با مطالعه سفالينهاين پژوهش ا

  است. ها گرديد تا مشخص گردد بيشترين پيوندهاي فرهنگي اين تپه با كدام مناطق بوده آن
  

  شناسي منطقه بيجارپيشينه مطالعات باستان
 از اعم مستقلي كار هيچ عملا ١٩٧١ سال از قبل تا گردد زاگرس مركزي محسوب مي هاي شرقكه جزو دامنه بيجار شهرستان

 حوضه اصلي هايدشت بررسي يك انجام با سويني سال اين در. بود نگرفته انجامدر آن  شناسيباستان بررسي يا و كاوش
 دوره به متعلق هاي محوطه او .(Swiny, 1975) قرارداد بررسي مورد را همدان در مركزي زاگرس مرزهاي تا غرب شمال جنوبي

)، كاوش ١٣٩٢شناسي تپه رضاآباد (محمدي فر،هاي باستانكاوش ).Swiny, 1975( كرد شناسايي كردستان ارتفاعات در را دالما
 منطقه بيجار هايپژوهش ديگر از) ١٣٨٩ مترجم( قشلاق تپه ) و كاوش١٣٩٢( ذيفر و ديگران،١١محوطه مس و سنگي شماره 

اي مربوط به فرهنگ انجام يافت كه منجر به شناسايي محوطه  ٩٣و٩٢ سال در تالوار قشلاق تپه هايكاوش ادامه .است بوده
   ).Motarjem and Sharifi, 2014;2018 و ١٣٩٢١٣٩٣،١٣٩٩مترجم،شريفي (شد  VIIدالما و گودين 

  
  و جغرافياي طبيعي بيجار شناسي زمين ريخت

 مركزي كردستان كوهستاني ناحيه عنوان  تحت كه استان هاي است. ناهمواري كوهستاني  ملاًكا ايمنطقه شهرستان بيجار
 زمين جنس و بلندي و پستي شكل نظر از قسمت دو اين. )٢است (شكل  شرقي و غربي بخش دو بر  مشتمل شود، مي بررسي

 يك  شرقي، و غربي ناحيه فاصل درحد و گيرد دربرمي را سنندج شرقي هاي قسمت شرقي، كوهستاني بخش. متفاوت هستند
هاي قروه، بيجار و سنندج با هاي بين شهرستانناهمواري. آورد مي وجود  به را جنوبي - شمالي آتشفشاني ازارتفاعات رشته

هاي وسيع هموار تا  خطوط اساسي دراين واحد را دشت. انداي از مناطق مجاور خود به خوبي متمايز شدهمشخصات ويژه
نواحي مركزي شمال شرقي  از اند. رود قزل اوزن تقريباٌ وسيله سدهاي كوهستاني احاطه شده د كه بهندهار تشكيل ميدعارضه

كند. عوارض هاي سطحي اين ناحيه را به سمت درياي خزر زهكشي ميهاي گسترده خود آبگذرد و با شبكهكردستان مي
اند. هرجا طبقات سخت آهك اليگوسن هاي نئوژن تشكيل شده ن نهشتهميوسن و همچني هاي اليگوسوباز ر عمدتاٌ چين خورده
 اندها را ساختههاي عريان قلل كوهبه صورت صخره اند، درشكل ناهمواري اثر گذاشته وهاي سست ظاهر شدهبين رسوب
وارض را بيشتر در اين ع .هاي آتشفشاني است شناسي اين منطقه وجود مخروطههاي ديگر پيكراز ويژگي. )١٣٥٢ ،(محمودي

جوان در ايران  هاي آتشفشاني وهاي مهم فعاليت منطقه بيجار يكي از تمركزگاه اصولاٌ توان مشاهده كرد.اطراف بيجار مي
هاي قابل ها وسعتاين فلات شوند.هاي آتشفشاني منطقه محسوب ميهاي ديگر فعاليتهاي بازالتي از ساختاست. فلات بوده

. اين پهنه در اصل جزئى از ايران مركزى بوده و دگيرقرار مى سيرجان - در پهنه سنندجبيجار منطقه وشانند. پاي را ميملاحظه
فازهاى دگرگونى و ماگماتيسم مهمى را پشت  رود وشمار مى هساختمانى ايران ب هاى ترين پهنهعبارتى فعاله ترين و باز ناآرام

شناسى  هاى رسوبى و زمينواملى چون فعاليت هاى ماگمائى، دگرگونى، رديفعنيز نبوى  .(Stöcklin,1968) است سرگذاشته
. )١٣٥٥ ،(نبوي است آذربايجان قلمداد نموده ساختمانى را مبناى كار خود قرار داده و اين بخش از ايران را جزو ناحيه البرز

ى موازى با شكستگى زاگرس قرار تكاب در راستاى خط -بيجار -قروه هاى ميوسن بالايى و كواترنرى در محورآتشفشان
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تشكيل اين كانسارهاى  كه ارپيمنت و سينابر ،رآلگار ،استيبنيت ،هاى موجود در اين معادن عبارتند از طلااند. عمده كانى گرفته
مناطق  . درياهاي دوران دوم، اين منطقه را همانند سايرهاى گرمابى فعال در منطقه دانستتوان در پيوند با محلولجوان را مى

شناسي عامل اصلي در شكل و  هاي زمينزوناست.  اي از اين دوران به جاي ماندهكردستان پوشانيده كه رسوبات قابل ملاحظه
، ايران ساختاريزمين  بنديتقسيم اساس از سوي ديگر برنوع خاك، پوشش گياهي و جمعيت جانوري هر منطقه هستند، 

 پهنه جنوب شرقي در–س مرتفع و فلات مركزي ايران در امتداد شمال غربي بخش عمده شرق زاگرس مركزي حدفاصل زاگر

 تاريخچه اساس بر .);Hassanzadeh and Wernicke ,2016   Berberian and King ,1981(گيرد قرار مي سيرجان -سنندج

 هايسامانه راستاي امتداد در كه هستند برخورد از پس هاي سنگ هاي مطالعه شده، سنگ زاگرس، كوهزاد ژئوديناميكي

)، ارپيمنت As S)، رآلگار (Auهاى اين معادن شامل طلا( عمده كاني. ) ٨٧: ١٣٩١(ملكي، اندهشد آشكار سطح در كششي
)As2S3   استيبنيت ( )Sb2S3سينابر  ) و(HgS) كه تمركز عناصر  استAs  ،Sb ،Hg گيرى افزايش چشم را درمنطقه به نحو

آرسنيك را وارد سيستم گرمابى نموده سپس، آرسنيك  ،بخارهايى كه از ماگماهاى زيرين فرار كرده ). ٣: ١٣٨٦اند(سياره،  داده
بطوركلى منطقه داراى نواحى كوهستانى مرتفع و  .)٣: ١٣٨٦ست (سياره ،ا شده زيرزمينى هاي در اثر انتشار طبيعى وارد آب

هاى مرتفع از واحدهاى سنگ آهك ميوسن بصورت بخشهاى تپه ماهورى به نسبت كم ارتفاع است كه در اين ميان بخش
ساز بويژه در كوه چنگ الماس و اطراف شهرستان بيجار و تپه ماهورهاى به نسبت كم ارتفاع از  ارتفاعات بلند و گاه صخره

   ).٦: ١٣٨٦است (فنودي،  واحدهاى مارنى پليوسن تشكيل شده است. مناطق پست و كم ارتفاع مربوط به واحدهاى كواترنرى
  چال تپه جنوبي مكاني و موقعيت جغرافيايي

 S 39اليه شرق شهرستان بيجار و در موقعيتوسعت، در منتهي كوهي كمي شرقي دشت مياندر حاشيه) ١چال تپه (شكل 

241555.41 ، UTM 3960502.24 دشت پيرتاج، در حاشيه جنوبي ارتفاعات   است. واقع شدهاز سطح دريا  1689با ارتفاع
است. اين ارتفاعات در راستاي  م به كوه چنگ الماس (در جانب غربي) و كوه سارگوني (در جانب شرقي) قرار گرفتهموسو
است. دشت پيرتاج توسط رودخانه شوركه از ارتفاعات شمالي سرچشمه  غربي ضلع شمالي دشت پيرتاج را دربرگرفته - شرقي

ترين منبع شود. رودخانه شور مهماز جانب شرقي دشت خارج مي جنوب شرقي -كشي شده و در جهت شمال غربيگيرد، زهمي
كيلومتر است. در مركز  ٣خط مستقيم حدود  طبيعي آب منطقه در جانب شرقي دشت است. فاصله رودخانه تا چال تپه به

گذشته در جريان ها از ادوار  است كه بيشتر آن ها تشكيل دادهها و رشته قناتدشت و جانب غربي منابع آب طبيعي را چشمه
است. چال تپه عبارت است از دو  ي شمالي دشت و نزديك به ارتفاعات موسوم به كوه سارگوني واقع شدهچال تپه در نيمه است.

است (شكل  گذاري شدهمتر از هم، كه در اين پژوهش با عنوان چال تپه شمالي و جنوبي نام ١٠٠پشته باستاني با فاصله حدود 
 ;١٤٠٠ي پشته كم حجم و كم ارتفاع با دوره فرهنگي پيش از تاريخي (عصر مفرغ قديم) است (شريفي ) . چال تپه شمال٣

Sharifi ,2021 (اي مرتفع با وسعت بسيار است كه چال تپه جنوبي پشته شود. كه صرفا استقراري از مفرغ قديم را شامل مي
شود كه در اين مقاله به شرح مواد فرهنگي چال تپه شامل مي مواد فرهنگي مفرغ قديم، دوران تاريخي و قرون مياني اسلامي را

  پردازيم.جنوبي مي
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  موقعيت تپه چال در نقشه و عكس هوايي(نگارنده) -١شكل

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  اي(نگارنده)موقعيت شهرستان بيجار، شهر پيرتاج و قيدار در عكس ماهواره -٢شكل 

  
  ر(نگارنده)واجال تپه جنوبي و اراضي كشاورزي همچ  - ٣شكل
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  تپه چال جنوبي پيرتاج
متـر در جهـت    ٢٥٠اي مرتفع و گسـترده بـا طـول تقريبـي     متري جنوب چال تپه شمالي، پشته ١٠٠چال تپه جنوبي واقع در 

هاي اطراف است. تپه با سطح قاعـده بيضـي، مخروطـي شـكل     متر از سطح زمين ٢٠جنوب غربي و ارتفاع حدود  -شمال شرقي
-اي مـي تري بـه اراضـي حاشـيه   هاي شمالي، شرقي و غربي با شيب ملايمز شيب تندي برخوردار است و يالاست. يال جنوبي ا

  است. پيوندد. گسترش اراضي كشاورزي موجب تسطيح بخش زيادي از دامنه تپه شده
هـاي  ورهدسـت آمـده معـرف د    هـاي بـه  اسـت. سـفال   اي قطعات سفال قابل مشاهدههاي تپه حجم گستردهدر سطح و شيب يال

فرهنگي پيش از تاريخ و تاريخي (مفرغ قديم، اشكاني و ساساني)  تا دوران اسلامي (قرون ميانه) است. در اين مقاله به توصـيف  
  ).  ٤پردازيم ( بنگريد به شكل  و تحليل مواد فرهنگي چال تپه جنوبي مي

  
  
  
  
  
  
  
 
  

  
  (نگارنده)چال تپه جنوبي و دهانه چاهك قناتجوار، ديد از غرب     نماي نماي كلي تپه و اراضي هم-٤شكل

  
  تپه چال پيرتاج گمانه زني

 سه لايه مشـخص گرديـد.   (T.T.IV)گمانه در كاوش شد. هاي فرهنگي ي لايهبه منظور مطالعهدر تپه چال جنوبي سه گمانه 
وان و بقايـاي خاكسـتر، مـواد    قطعـات سـفال، اسـتخ   انباشت كشاورزي و لايه دوم و سوم داراي بافت فرهنگـي بودنـد.    لايه اول

-انباشـت  داراي ماهيت فرهنگي هستند.دو لايه فرهنگي شناسايي شد كه   (T.T.V)فرهنگي موجود در گمانه است. در گمانه 

هـا متخلخـل هسـتند و رطوبـت كمـي      باشند، انباشتاي مايل به خاكستري قابل مشاهده ميها با بافت دسته دوم به رنگ قهوه
ي اسـلامي اسـت.   هاي انساني در طول قرون ميانـه اند كه حاصل انباشت فعاليترسي پوشيده شده -بندي سيلتيدارند و از دانه

قطعات پراكنده سفال و استخوان حيواني در حجم كم، قطعات خشت خام، بقاياي خاكستر و ذرات ذغال، مواد فرهنگي موجـود  
  در انباشت است. 

حيواني ، قطعات خشت خام در حجم زياد به صورت آواري، قطعات گل حرارت ديده و قطعات سفال و استخوان  در لايه تحتاني
ي ضلع جنـوبي بقايـاي تنـوري در زيـر بـرش      ي تنور، مواد فرهنگي موجود در انباشت است. در حاشيهبخشي از ساختار ديواره

ه فرهنگي به صورت برجا مشخص شد. ايـن  بقاياي لاي (T.T.V)ي جنوبي گمانه پديدار شد. در نتيجه گمانه شماره پنج ديواره
اسـت.   هـاي حـرارت ديـده   هاي يكسان، قطعات خشت و بخشي از يك اجـاق بـا ديـواره   لايه شامل مواد فرهنگي سفال با ويژگي

لايه فوقـاني بـا   جنوبي قرار گرفته كه در اين گمانه دو لايه فرهنگي شناسايي شد.  -) نيز در راستاي شمالي T.T.VIIIترانشه( 
است، به صورت متخلخل هستند و رطوبت كمي دارند. انباشـت   اي قابل مشاهدهو بافت دسته دوم به رنگ قهوهاهيت فرهنگي م

شود. ذرات ماسه و اي پودري از بستر كاوش جدا ميرسي فاقد چسبندگي است و به صورت كلوخه -بندي سيلتيسطحي با دانه
قلوه سنگ طبيعي در حجم بسيار كم ناخالصـي طبيعـي موجـود در انباشـت      يشن ريزدانه در حجم متوسط و قطعات پراكنده

هاي تحتاني سفال دوره تاريخي و عصر مفرغ قديم هاي دوره اسلامي و در لايهها ابتدا سفالگمانه ). در انباشت٦-٥است (شكل 
  شود.  هاي مكشوفه پرداخته ميبندي سفالشناسايي گرديد كه در ادامه به شرح و طبقه

  



  ٤٥                                      ١٤٠١/ پاييز و زمستان ١٤ي اپيپ/ ٢/ شماره ٧/ جلد از اسلام شيپ رانياي شناس باستاني جستارها هينشر

 
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  (نگارنده)T.T.IVبرش گمانه  - ٥شكل

  
 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   (نگارنده)، ديد از شرقT.T.VIIIي گمانه برش ديواره - ٦شكل 

  
  سفال دوره كوراارس 

هاي  زني تپه چال جنوبي پيرتاج نشانگر عصر مفرغ قديم، دوره اشكاني و ساساني و سپس دوره اسلامي دارد. سفال نتايج گمانه
دست آمد، چرا كه استقرار اصلي اين دوره در  فرغ قديم (سنت سفال كوراارس) در حجم بسيار محدود در تپه چال جنوبي بهم

  ).١٤٠٠دست آمده است (شريفي، تپه چال شمالي به
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  عصر مفرغ قديم 
 Sharifi,and(ق.م دهد كه اين منطقه از نظر تطور فرهنگي از هزاره پنجم هاي حوضه فرهنگي بيجار نشان ميپژوهش

Motarjem,2014;2015;2018(  ) تا هزاره سوم ق.مsharifi ,2021 بدون وقفه سكونت در آن استمرار داشته ١٤٠٠يفي، ، شر (
و  VIIگيرد. سنت فرهنگي حسنلوي )  قرار ميIVاست. هزاره سوم ق.م منطقه بيجار در حوزه نفوذ سنت كوراارس (گودين 

هاي شرق زاگرس مركزي بدست نيامده و اي و دامنهر مناطق حاشيه) دSharifi ,2020(فرغ قديم گونه سفال منقوش نارنجي م
  تر رواج نداشته است. اما فرهنگ كوراارس در اين مناطق رايج گشته و سنتي متداول گشته است.  اين فرهنگ در نواحي جنوبي

اي و  ندرت قهوه ها با مغز خميره سياه، خاكستري و بهالسف. هاي مفرغ قديم تپه چال از گونه سياه با نقوش كنده استسفال
و داراي  ساز ساخته شدهصورت دست ها كاني و بهسطوح سياه صيقلي و داغدار به رنگ سياه و خاكستري هستند. شاموت سفال

روش كنده  عات بهاست. سطوح بيروني و داخلي بيشتر قط ها به خوبي صورت نگرفته فرايند پخت در آن پوشش گلي غليظ بوده و
). نقوش تزييني برگرفته از عناصر هندسي است كه ٧تزيين شده و داخل نقوش كنده با ماده سفيد گچ پر شده است (شكل 

هاي اين گروه هاي جديد از ويژگياستفاده از فرم مثلث و لوزي در ايجاد طرح است.هاي حلزوني مارپيچشامل نقش مثلث و 
 و) (Isikil ,2015, Fig 6:58ارزروم ،)Burny,1962-1964( هاي يانيق شابهت نزديكي با سفالينهاين نقوش م شود. محسوب مي
 Sosآناتولي دارند. تزيينات مثلثي در سوس هويوك  )Rothman, 2015; Amiran, 1968 ,fig 2,plate 102 ( دشت موس

Hoyuk است بوده متداول  نيز)Sagona, 1999 No 4,fig 1:154.(  
 

  
  

  هاي كوراارس تپه چال(نگارنده)اي از سفالگزيده - ٧شكل 

  
  سفال دوره اشكاني/ساساني

گذاري كردند، م) يعني زماني كه پارتيان قلمرو حكومت خود را بنيان٢٢٦ق.م. تا  ٢٣٨بخش اعظم تاريخ ايران قبل از اسلام (
، اطلاعات درخور توجهي از شرايط اجتماعي و شناسيهاي باستانهاي اخير كاوشخوشبختانه در سالاست.  كمتر بازتاب يافته

است. همچنين دولت ساساني نيز در دوران مياني و اواخر حكومت از زمان شاپور دوم به تدريج  اقتصادي اين دوره را روشن كرده
كز قدرت، تسلط انتقال داد. قطعاٌ هدف از اين انتقال مر رودان مركزيت سياسي خود را از فارس به سرزمين باز و راهبردي ميان
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ترين  عنوان نزديك هاي زاگرس مركزي بههاي حاصلخيز عراق و خوزستان بوده است. درهبيشتر بر مرزهاي غربي و سرزمين

هاي انساني را به خود جلب كرده است. از جمله اين دلايل  شدت توجه گروه مناطق مرتفع به مركزيت سياسي در اين دوره به
خيزي و تنوع زيست محيطي تباطي بين مركزيت امپراطوري و مركزيت سياسي و همچنين حاصلواقع شدن در مسير شاهره ار

هاي انجام يافته در تپه چال جنوبي قطعات سفال مربوط به دوره اشكاني ). در پژوهش ٥٩: ١٣٩٨توان برشمرد (شريفي، را مي
-اند. عنصر تزييني در اين سفالپخت كافي توليد شده اي باهاي تپه چال با پوشش نخودي و قهوهسفال دست آمد. و ساساني به

ها اند. اين سفالهاي دهانه گشاد توليد شدهصورت كاسه و خمره ها به صورت نقوش كنده و افزوده است. از نظر فرم بيشتر به
هاي اشكاني تپه ). سفال٨اند (تصويرساز ساخته شده صورت ظريف و چرخ داراي پوشش گلي غليظ بوده و با شاموت كاني به

  مشابهت دارند. )Keall and keall, 1981:45,no 24هاي قلعه يزدگرد (چال عمدتاٌ با سفال
  

  
  
  
  

  
    

  
  هاي تاريخي تپه چال(نگارنده)اي از سفالگزيده -٨شكل 

  
  دوره اسلامي

 جلوه توليدات اين و ماند كمترو ساساني هايشيوه از بزرگي بخش و متحول شد سفالگري صنعت ايران، در اسلام ظهور با

-سفالينه روي بر اسلامي نخستين هايدوره در. بود ايراني هايسبك و اسلامي سفال عناصر ميان ايآميزه كه يافتند ديگري

 اسليمي و هندسي ساده، خطوط با نقوشي پاشيده، لعاب تكنيك ابداع با ق،.ه سوم قرن اواخردر  همچنين و لعاب بدون هاي

در است.  هاي سفالين در تپه چال كشف شده هايي از اين گونه) كه نمونه٨٨: ١٣٩٦و ديگران، كاظمي شريف(آمد در تصوير به
هاي ساده شوند. سفال بندي مي دار تقسيمها در دو دسته ظروف ساده بدون لعاب و ظروف لعاب دوره اسلامي تپه چال سفال

  بيشتر داراي نقوش كنده هستند.
  
  ا تكنيك نقش كنده و قالب زدهسفال بدون لعاب ب.١

 .شوند دهند و به دو گروه ساده و تزييني تقسيم ميمي تشكيل ها رانمونه درصد بيشترين تپه چال لعاب بدون هايسفال
 ترينفراوان از كنده . تزييناندساز توليد شدهچرخهاي بدون لعاب بصورت نقش كنده و قالب زده است و بصورت تزيينات سفال
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هاي تزيينات كنده در نمونه ). ١٢است (شكل  محوطه اين لعاب بدون هايسفال روي شده گرفته به كار نقوش ترينعمتنو و

در  ).Puschnigg, 2006يابد و دوره اشكاني در مرو نيز متداول بوده است (هاي تاريخي رواج مي پيش از تاريخ و سپس در دوره
ري  )،Wilkinson,1974:253(نيشابور )،١٤٣: ١٣٩٥، ان (محمدي و شعبانيهاي زينوآباد بهار همدمحوطه دوره اسلامي

)Treptow,2007:44(،)قصر ابونصر شيرازWhitcomb,1983:80،(  ) شوشKervran, 1977: fig. 22 (،  شهر تاريخي گرگان): 42 
:(Kiani, 1984 ايران شرقي و جنوب )Priestman, 2013, 467-687 (  در ده به وفور يافت گرديده است. نيز نقوش كنده و قالب ز

  ). ٩اند (شكل هايي حضور دارند كه با تكنيك نقش كنده قالب زده  تزيين شدههاي پيرتاج نمونهبين سفال
 خشك از قبل سفالگر  روش، اين دررود. هاي مختلف به شمار ميهاي تزييني در دوره ترين گونهسفال با فن نقش كنده از رايج

ها با تزيينات سفال ). ٢٤: ١٣٨٧كند (توحيدي  ها ايجاد مي آن سطح بر را نظر مورد هاي ح طر تيز نوك ابزار از تفادهاس با ظروف شدن
ها در قسمت بيرون سفال اجرا شوند. نقش تزييني كنده اين سفالاي كوچك تقسيم ميبصورت خطوط كنده مواج و دايرهكنده 

  شده است.
). ١١: ١٣٦٤هاي اسلامي است كه عموماٌ شامل نقوش هندسي است (كريمي،كياني سفالينهنقش قالب زده زيباترين تزيين 

رسد نيشابور به اوج خود مي و) Whitcomb,1983:80(قصر ابونصر شيراز  توليد اين ظروف در دوره سلجوقي و در مراكزي مانند
)Wilkinson, 1974 .(   

اي روشن و آجري عمدتا داراي پوشش گلي غليظ در طيفي از هوهاين دسته از ظروف با مغز خميره قسفال نخودي:  .٢
ساز ساخته شده و پخت مناسبي دارند. ماده افزوده سفال صورت چرخ اند. تمامي ظروف بهاي روشن ساخته شدهنخودي و قهوه

اي و مواج تزيين شده از نوع كاني بوده و بافت ظروف معمولا متوسط است. تقريبا سطح يك سوم از ظروف با خطوط كنده شانه
  ها هستند.ها و كاسه است. فرم ظروف عمدتاٌ از نوع خمره

  دارسفال لعاب.٣
 ساساني قلمرو سراسر در دارلعاب رسد سفالنظر مي به. )Canby, 1997: 110گردد (دار در دوران اسلامي متداول ميسفال لعاب

شده  توليد عراق جنوب در احتمالاً ايفيروزه لعاب با ساساني دارلعاب سفال بيشترين .است شده توليد رودان ميان و خوزستان در و بوده  شايع
دار دوران اشكاني و ساساني است كه به وفور دار در دوران اسلامي تداوم سفال لعابسفال لعاب ). Kennet, 2004 :63است (

 ظروف شود.شامل مي را توجهي قابل درصد رنگ، يك لعاب با هايي سفال تپه چال، اسلامي سفال هاي يافته بين در است. استفاده شده
 لعاب زيركنده  و پاشيده دارلعاب ظروف به ترتيب به است گشاد دهان هايكاسهها و  بشقاب شامل بيشتر كه دار تپه چال لعاب
-ها با لعاب تكد. سفالاز لعاب سبز، نخودي، سياه و كرم هستنها در طيف متنوعي پوشش اين سفالشوند.  مي تقسيم رنگ يك

  اند. لازم به ذكر است اغلب سفال تك رنگ ساده در پيرتاج متداول بوده است. رنگ و گاهي دو رنگ توليد شده
 

 
 

 
 

  (نگارنده)نمونه سفال با نقش قالب زده -٩شكل 



  ٤٩                                      ١٤٠١/ پاييز و زمستان ١٤ي اپيپ/ ٢/ شماره ٧/ جلد از اسلام شيپ رانياي شناس باستاني جستارها هينشر

 
  دارسفال كتيبه .٤

ده است كه بيشتر الهام از مذهب و زماني تحت تاثير ها يكي از تزيينات مهم و مورد علاقه سفالگران بوهاي روي سفالينهنوشته
: ١٣٦٤اند (كريمي،كياني  ها اكثرا به خط كوفي و گاهي در بدنه داخلي تزيين شدههاي روي سفالادبيات بوده است. كتيبه

  ).١٠دار بدست آمد (شكل). در تپه چال يك قطعه سفال كتيبه٢٨/٦٩
  

  
  ه)(نگارنددارنمونه سفال كتيبه -١٠شكل 

  
  . سفال با نقش اسگرافياتو٥

 هنر محققان بين در كنده و پاشيده لعاب كنده. نوع نقش  و  پاشيده لعاب با سفالينه شوند، مي تقسيم نوع دو به ، پاشيده لعاب با ظروف
ت(كريمي و اس آمده دست اوايل اسلامي به سفالگري مراكز در اغلب هستند و معروف  اسگرافياتو هاي سفال به ايران، اسلامي
هاي فرهنگي خاصي دارد، مربوط به سبك  ترين فرهنگ سفالگري اسلامي كه ويژگيرسد گستردهنظر مي ). به٢١: ١٣٦٤كياني،

هاي  ) كه نمونه١٣-١١دست آمد(شكل  هايي از سفال با نقش اسگرافياتو به از پيرتاج نمونه). ١٣٩٨:١١٣اسگرافياتو است (زارعي 
 هاسفالينه گونه اين طرح ترينرايج هندسي است. لازم به ذكر است طرح ) گزارش شده١٣٩٦،١٤٠١مشابه آن در سامن (همتي 

 است.
 
 

 
 

  
 

 (نگارنده)نمونه سفال با نقش اسگرافياتو -١١شكل 
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  (نگارنده)هاي تپه چال با نقش كندهاي از سفالگزيده -١٢شكل 

        
  گارنده)(ندارهاي لعاباي از سفالگزيده -١٣شكل 
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  (نگارنده)داراي از سفال قالبي و لعابگزيده -١٤شكل 

           
  (نگارنده)دار و تزيين كندههاي لعاباي از سفالگزيده -١٥شكل 
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  هاي اسلاميتوزيع فراواني و تزييني گونه سفالينه -١نمودار 

  
 
  

 هاي فني و مطالعات تطبيقي چال تپهويژگي -١جدول 

  گاهنگاري نسبي  مشخصات  شماره
)،پوشش IVگونه سفال كوراارس (گودين   ١٣٨/١٣٩

صيقلي،نقش كنده و مواد  ساز،خاكستري،چرخ
  سفيدكننده گچي،نقش كنده مثلثي

  گودين
Young, 1969,no 11:73; 

Rothman,2015:9191 

  
  
١٩٠  

  
،تمپر كاني ،پوشش گلي غليظ گونه سفال كوراارس

ساز،صيقلي،تزيين كنده مثلثي و ،خاكستري،چرخ
  حلزوني

Mehmet Isikil ,2015:160 
Erzurum Region/ 

Shengavit  
Palumbi, 2016/  

the Southern Caucasus Communities, Palumbi, 
2008,no 7,p:69;  

(Mus¸ Plain) 
No D,fig 2,p:9191, Rothman, 2015  

سفال كوراارس،تمپر كاني، پوشش گلي غليظ گونه   ١٩٤
  ساز،صيقلي،تزيين كنده مثلثي،خاكستري،چرخ

 قفقاز
Batiuk and.Rothman,2007  

  چم روته  ساز،ظريفپوشش نخودي،گلي غليظ،چرخ  ٢٥٩
Sharifi,2020:421  

آجري،تمپر كاني،پوشش گلي غليظ،تزيين نقش   ٢١٢
  كنده مواج

  قلعه يزدگرد
Keall and keall,1981:45,no 24  

  ).١٣٩٦،نامي  ١٣٤صفحه  ١٠چاپشلو (شكل ظروف دهانه گشاد   ٢٦٤/٢٦٥
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  ساز،گلي غليظ ،نخودي/اجري،كافي،چرخ

كاسه با لبه گرد دهانه گشاد،نخودي،پوشش گلي   ٢٦١
  غليظ،كافي

 ارزانفود همدان

  ١٤٠١،همتي ١٧٢:  ٦شكل  ٣٦٨شماره 
لي اي،كاني،گظرف با لبه به داخل برگشته،قهوه  ٢١٠

  سازغليظ،چرخ
  )، ٦:١٧٢،شكل  ١٤٠١ارزانفود (همتي 

،تصوير ١٣٩٣قلعه سيرم شاه سيمره (محمدي فر و طهماسبي ،
١٤٣: ١٤(  

ساز،تزيين ظرف كامل،نخودي،گلي غليظ،چرخ  ٢٥٤
  زده كنده با فن قالب

  نيشابور
Wilkinson,1897:358,359  

هاي كوچك قالب بدنه با تزيينات دايره  ٢٤٦
  سازي،گلي غليظ،چرخزده،استامپ

  )  Whithcomb,1973.:81قصر ابونصر شيراز (
  )،٥شكل  ١٩٣: ١٣٩٦سامن (همتي و ديگران ،

  .)١٣٩٨:٦٣شريفي ، ٤شكل  ١چم روته سيمره (شماره 
/  ٢٥٢تصاوير 

٢٥٣ 
٢٥٦/  ٢٤٥  

)، درگزين ٣:١١٣:جدول ١٣٩٨همدان (زارعي و شعباني،  دار  با فن  اسگرافياتوسفال لعاب
)، قلعه باباخنجر كبودراهنگ (نظري  ٢٨١: ١٣٩١زارعي رزن(

  منتشر نشده)٣٢٨: ١٣٨٨) و كبودرآهنگ (بلمكي  ١٣٨٦:٣٢٣
٢٥٦  
  

ساز،كنده زير بخشي از كتيبه ،كف،چرخ
  لعاب،پوشش لعاب سفيد و آجري

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  تزيينات كنده

  دوره پارت در مرو
)Puschnigg,2006.(  

اد بهار همدان ( محمدي و دوره اسلامي در محوطه زينوآب
  )،١٤٣: ١٣٩٥شعباني،

  آپادانا شوش
(Kervran ,1977:107)،  

  ،) ,Wilkinson  253 :1974نيشابور 
  ري

)Treptow ,2007:44 (،  
  شوش

,( Kervran ,1984:67)  )Kervran, 1977: fig. 22 (  
  شهر تاريخي گرگان

): 42 (Kiani, 1984 ،  
  قصرابونصر شيراز

  Whithcomb, 1973,55  
  ) Priestman, 2013 ,467-687ايران( شرقيجنوب

  اسگرافياتو  ٢٤٣
ساز،لعاب سبز،لعاب بدنه،كافي،كنده زيرلعاب،چرخ
  تك رنگ

  )١٣٩٦،١٤٠١سامن (همتي 
  ).٩شكل  ١٩٥: ١٣٩٦سامن (همتي و ديگران ،
  

  
  بحث

رهنگي بوده و استقرارها متناوباٌ و نه شناسي تپه چال جنوبي نشان داد كه محوطه داراي تطور فهاي باستاننتايج پژوهش
  بودهقديم (فرهنگ كوراارس)  عصر مفرغ  يدوره به مربوط محوطه اند. نخستين استقراربصورت مداوم در اين محوطه شكل گرفته

د گيرد. با توجه به مطالعه موااست، سپس محوطه متروك شده و در دوران تاريخي و اسلامي مورد استقرار مجدد قرار مي
 با محوطه اين سفالگري آوريفن ويژگي .گرددباز دوره قرون مياني اسلامي به تپه چال شكوفايي رسد اوجنظر مي فرهنگي منطقه، به

هاي تكنيكي بيشتري پيچيدگينشانگر اين امر است كه در عصر مفرغ سفالگري  دوران مفرغ، در شاخص هايگونه و انبوه توليدات
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ار هر چه به مرزهاي غربي به عنوان آخرين محدوده گسترش فرهنگ يانيق نزديكتر شده، جنبه داشته و سفال سياه داغد
يانيق  ،)Rothman, 2015(هاي عصر مفرغ تپه چال با مناطق ديگر از جمله گودينسفالتر گشته است. تزييني آن افزون

)Burney, 1964( ) و در خارج از مرزهاي ايران با ارزرومIsikil ,2015 (فقازو ق )Batiuk and Rothman, 2007(  پيوندهاي بسيار
گري ساساني است، اما از قرن سوم هجري كه گري دوره اسلامي در سه قرن اوليه دقيقاٌ تداوم هنر سفالسفالنزديكي دارد. 

در پيش ها سبك ديگري را )، تزيينات سفالينه٢٥٩: ١٣٨٤هاي فرهنگي و اقتصادي حيات جامعه است (توحيدي آغاز تلاش
 و تاريخي هايسفالاند.  هاي اسلامي تپه چال اهميت زيادي دارند چرا كه در اين منطقه كمتر شناخته شده سفالگيرد. مي

جوار دارد. يكي از اين مناطق هم اسلامي و تاريخي هايمحوطه ساير سفالي هايگونه با زياد بسيار مشابهت اسلامي پيرتاج
 .است فرهنگي گستردة ارتباطات بيانگر و دارد را با تپه چال سفالي هاييافته شباهت ترينبيش كه است ملاير سامن مناطق

) پيوندهاي نزديكي با تپه چال ١٣٩٣قلعه سيرم شاه (محمدي فر و طهماسبي و  )Sharifi, 2022(سيمره در دوران تاريخي، 
 253 :1974,نيشابور ( ) و١٤٠١زانفود همدان (همتي ار)، ١٣٩٦(همتي و ديگران ، ها با سامندر دوران اسلامي سفالدارند و 

Wilkinson هاي اسلامي تپه چال مربوط به دوره سلجوقي بوده و در پوشش سفالدهند. ) مناسبات نزديكي را نشان مي
كه قابل اي به دست آمده  دار ساده به رنگ فيروزه در كاوش تپه چال تعدادي سفال لعاب ها رنگ سبز غالب بوده است.سفالينه

 در كاوش از آمده دست به فرهنگي هاييافته و پيرتاج محوطة نقش). ٨١: ١٣٩٣ ،(زارعي است مقايسه با محوطه ارزانفود

تپه چال پيرتاج  است. اهميت حائز بسيار مفرغ قديم تا دوران تاريخي و اسلامي دورة از ايران مناطق ديگر با فرهنگي تعاملات
اين نقطه كريدوري است بين حوزه درياچه اروميه و نگي و تداوم استقراري اهميت فراواني دارد. به دليل حجم انبوه مواد فره

زاگرس مركزي و اهميت زيادي در جابجايي و انتشار فرهنگي به زاگرس مركزي داشته است. در عصر مفرغ قديم مردمان آشنا 
هاي جنوبي حركت كرده و در اين به سمت سرزمينغرب را مسكون نموده سپس هاي شمالبا فرهنگ كوراارس ابتدا محوطه

-ظهور الگوهاي جديد در اين دوره باعث تمايز فرهنگي با دوره )٤٧: ١٤٠٠اند (شريفي،بين به پيرتاج، پيسا و گوراب راه يافته

مال در واقع حضور اقوامي با سفال خاكستري داغدار نشان يك حركت جمعيتي گسترده از حوضه شهاي پيشين شده است. 
اين منطقه نقش مهم و موثري در انتقال فرهنگي توسعه و گسترش . هاي شرق زاگرس مركزي استهايي از دامنهغرب به بخش

كند. پس از يك وقفه بلند مدت محوطه مجدداٌ در دوران تاريخي و تر زاگرس مركزي ايفا ميفرهنگ كوراارس به مناطق جنوبي
رسد. لازم به ذكر است در كل منطقه هيچ ست و در قرون مياني اسلامي به شكوفايي ميا سپس اسلامي، استقرار متناوب داشته

گاه تداوم استقراري برقرار نبوده، چرا كه منطقه نيمه استپي بوده و توانايي مناسبي براي استقرارهاي دايم نداشته است. اين 
رسد دليل عمده فروپاشي  است. به نظر مي گرفتهرار ميالگوي استقراري در مناطقي با الگوي دامداران كوچرو مورد استفاده ق

محيطي باشد، چرا كه منطقه بيجار به شدت آلوده به عناصر سرب، هاي زيست هاي اين منطقه آلودگي استقراري در محوطه
  ). ١١: ١٣٨٦(فنودي، آرسنيك و كادميموم است 

شود و بر سلامت انسان،موجودات زنده  حيطي محسوب ميم ها و فلزات سنگين يك مشكل عمده زيست آلودگي خاك به آلاينده
تواند با ايجاد اثرات منفي  ها مي گذارد. ورود بيش از حد فلزات سنگين به خاك بوم منطقه تاثير مي و توليدات كشاورزي و زيست

شيميايي محيطي و ايجاد تغييراتي در خواص آن باعث برهم زدن چرخه بيو از قبيل تخريب خاك، اثرات مخرب زيست
هاي بيولوژي به سه دسته بالقوه سمي  فلزات سنگين بر اساس عملكردشان در سيستم. ) ١٤١ :١٣٩١اكوسيستم شود(عبدالهي،

گياهان رويش يافته در مناطق  ).Munoz-Olivas &Camara, 2001شوند ( و مس تقسيم مي مانند سرب و كادميوم، روي، آهن
خوار به واسطه  توانند فلزات سمي را جذب و در خود نگه دارند. انسان و حيوانات گياه مي هاي آلوده آلوده يا آبياري شده با آب

هاي داخلي  علاوه، در چنين مناطقي مصرف گوشت، بويژه اندام گيرند. به خوردن چنين گياهاني در معرض آلودگي قرار مي
 ;Alam,  et al  2003(نسان با اين عناصر محسوب گردد هاي مهم آلودگي زنجيره غذائي ا تواند به عنوان يكي از راه مي حيوانات

Sharma et al, 2007.( فرض كه  لذا با اين پيش ،شود مرگ و بيماري موجب تواند مي سنگين فلزات بيش از حد برخي جذب
يتي منطقه عليرغم ثبات محيطي و همزمان با گرم شدن تدريجي هوا و دستيابي بشر به اهلي سازي چرا بعد از مرحله اوج جمع

بيجار در دوره مياني مس وسنگ، ناگهان از تعداد استقرارها كاسته شده و تا دوران تاريخي و اسلامي هرگز به سطح قبلي 
 مطالعات در ثبت شده هاينمونه ازجملهبازنگشت، يك موضوع اساسي براي درك بهتر شرايط پيش آمده در اين منطقه است. 

 اشاره يارموكيان دورة در زرقاو شهرستان نزديك اردن رود حاشية در عين الغزال زيستگاه يفروپاش به توان مي شناسيباستان
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به  ها جنگل تخريب بر محل در ساكن جمعيت بيش ازحد فشار ،ردمو اين در .);١٩٩٠Zielhofer et al., 2012،الكفافي(كرد 

 تخريب موجب بز هاي گله نگهداري بر فراوان تمركز ديگر، سوي از و ساختماني مصالح ترين پرمصرف عنوان به گچ تهية منظور
 هايخانه ساخت صورت به فروپاشي هاينشانه يارموكيان، به موسوم استقراري چهارم دورة در اين كه تا شده زمين پوشش

 ,Rollefson and Kafafi)است زده رقمرا  استقرار محل كامل متروك شدن سپس و روستا محدودة در شديد كاهش گلي،

النهرين نيز تخريب كشتزارها به علت آبياري با آب شور  الصوان در شمال بين شناسي در تل مچنين مطالعات باستانه  (1998
 ).Al-a'dami 1968اند ( هاي فروپاشي در اين محل ذكر كرده رودخانه كنگير را از نشانه

 از كه بخارهايى .كند مي اشاره آرسنيك و سرب زيست محيطي آلودگيهاي به شده انجام بيجار منطقة در كه هاييپژوهش

 .است شده هاي زيرزمينى آب وارد طبيعى انتشار اثر در و كرده گرمابى سيستم وارد را آرسنيك كرده فرار زيرين ماگماهاى
 دهش متمركز)آنتيموان  ذخاير مانند( آرسنيك  از غنى ذخاير يا معدنى هايباطله در عمده به طور آرسنيك از ناشى مشكلات

 فلزات برخي با آلودگي زمينة طبيعي طور به و دارد خاصي شرايط شناسيزمين ازنظر نيز منطقه بيجار كه اين باتوجه به .است

 جمعيت رشد از مانع و كرده نفوذ هاانسان و جانوران بافت در غذايي زنجيره ازطريق آلودگي اين است، كرده فراهم را سنگين

 واقع در .شود فرض تواند مي عامل همين منطقه، در زيستگاهي فروپاشي عوامل تريناصلي از ن،بنابراي .است شده دره اين در

 در سمي و سنگين فلزات وجود احتمالا و مس و گچ كانسارهاي وجود فروپاشي اين اصلي عامل احتمالاً كرد اذعان توانمي

 به نسبت اقليم نسبي سردبودن تبعبه و دريا سطح از زياد نسبتاً ارتفاع منطقه، خاك نامرغوبي .است بوده منطقه بوم زيست

 مراتع، بودن ضعيف همچنين و كشت منابع محدوديت آب، آلودگي زيستي، و محيطي پيراموني، ناسازگاريهاي مناطق ديگر
  است. شده منطقه در جمعيتي فروپاشي عامل و زيستگاه ناپايداري دلايل ازجمله

  
  گيري نتيجه

شوند كه داراي توالي هاي بسيار ارزشمند شرق زاگرس مركزي محسوب ميي تپه چال پيرتاج از تپههاي شمالي و جنوبتپه
اي ارتباطي و كريدوري است ميان پيرتاج به عنوان حلقه هاي تاريخي و اسلامي هستند.استقراري از عصر مفرغ قديم تا دوره

هايي با مناطق مختلف داراست. تپه چال پيرتاج تك وتها و تفاهاي شرقي زاگرس مركزي كه مشابهتغرب و سرزمينشمال
صورت متناوب و نه مداوم در آن برقرار بوده است. با عنايت به  اي است كه استقرارهاي انساني بهاي نبوده و محوطهدوره

اي تاج نقش واسطههاي استقراري، پيررسد در دورهنظر مي هاي مختلف با ساير مناطق، بهپيوندهاي فرهنگي تپه چال در دوره
 در كه يكديگر بر ايفرامنطقه و ايمنطقه هايفرهنگ تاثرات و تاثير از تواننمي باستاني هايفرهنگ در مطالعهاست.  داشته
 صورت دائمي و فصلي هايكوچ و بازرگاني خصومت، مبادلات هاي زمان در هايورش و قومي، هجوم آميز مسالمت روابط نتيجه

 تشكيل زيادي باريك و تنگ هايازدرهپيرتاج  ساختماني، منطقه خصوصيات دليل بهگذشت، هر چند كه  انيآس پذيرد، بهمي
تعاملات و روابط منطقه را از عصر مفرغ قديم در  ، بنابراينرودمي شمار به منطقه در ارتباطي موانع ترين مهم از يكي و شده

هاي اسلامي تپه چال مورد مطالعه رغ قديم، اشكاني/ ساساني و سفالهاي عصر مفسفال حاضر، مقالة درمحوطه شاهد هستيم. 
تپه چال   در دارهاي اسلامي از جمله سفال بدون لعاب و لعابسفال از زيادي حجم وجودبندي قرار گرفتند. دراين منطقه و طبقه

است، چرا كه در  بوده مياني قرون اوليه و به ويژه  و اسلامي  دوران منطقه در مراكز زيستي ترين مهم از يكي ، محوطه اين داد كه نشان
در قرن پنجم اين منطقه بسيار آباد بوده و  دوره سلجوقي منطقه بيجار و گروس يكي از مناطق استقراري بس مهم بوده است.

 هاي سفالگريبسياري از تكنيك محوطه اين در كه دهدمي نشان نتايج مطالعات   شود.هاي مهم سفالگري در آن ديده ميسبك
هاي بدون سفالنشانكر دقت و ظرافت و نقش تناسب با ساخت سفال بوده است. و اين مساله   بود شده  شناخته اسلامي دوران

هاي مشابه ها و نمونههاي دوره تاريخي و پيش از تاريخ است. مقايسه سفالينهلعاب تپه چال در دوره اسلامي تحت تاثير فرهنگ
رسد توليد سفال ن داد كه بين اين محوطه و ساير مناطق پيوندهاي فرهنگي زيادي وجود دارد. به نظر ميها نشاساير محوطه

گري در دوره اسلامي همچون ري، جرجان و نيشابور باشد. با رنگ، زيرلعاب و اسگرافياتو، تحت تاثير مراكز مهم سفاللعاب يك
   هاي فرهنگي بوده است.اصلي برهمكنشار داشته اين تاثيرپذيري عامل عنايت به اينكه منطقه در مسير جاده خراسان بزرگ قر
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